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وز‌ها که صحبت از نقشـــه موهوم اســـرائیل بزرگ  این ر
ی در کرانه باختری  و همین‌طور اشـــغال و شهرک‌ســـاز
در میـــان اســـت، بیـــش از پیـــش، اســـم مناخیـــم بگین 
و نگـــرش او درمورد گســـترش اشـــغالگری اســـرائیل در 

مقـــالات و گزارش‌هـــای رســـانه‌های اســـرائیلی و عربـــی، بـــرده می‌شـــود؛ 
یر  یر جنگ، ششمین وز یم اســـرائیل، هفتمین وز ژ یر ر ششـــمین نخست‌وز
امورخارجـــه، رهبـــر حـــزب لیکـــود و عضو بتـــار و فرمانده ایرگـــون. بگین، 
نـــه تنهـــا از نظـــر مذهبـــی، بلکـــه از نظر سیاســـی و نظامی نیـــز جهان‌بینی 

ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  محافظه‌کارانه‌ای )یک فلسفه و ایدئولوژ
زش‌های ســـنتی تلاش  یج و حفظ نهاد‌ها، آداب و رســـوم و ار که برای ترو
می‌کند( داشت و همین نگرش تا به امروز در حزب لیکود )حزب نتانیاهو 

یم باقی مانده اســـت.  ژ و بیشـــتر اعضای کابینه امنیتی( و بدنه ارتش ر

زمین برای ما 
همه‌چیز است

نگرش‌ها و ایدئولوژی مناخیم بگین
درمورد ایدۀ اسرائیل بزرگ

، وزیر امور خارجه مناخیم بگین، نخست وزیر
یم اسرائیل و وزیر جنگ رژ
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FA R H I K H T E G A N O N L I N E

تاریخ و اندیشهتاریخ و اندیشه

      به عنوان رهبر لیکود

به قول موشـــه دایان، »مناخیم بگین با عشـــقی وافر به ســـرزمین بزرگ اسرائیل، 
بـــر زانـــوان تـــورات تربیـــت یافت. تضاد آشـــکار بیـــن تبعید شـــوم و غم‌انگیز و 
به‌کارگیری زندگی و رســـتگاری در ســـرزمین اســـرائیل، جهان‌بینی او را شـــکل 
داد. تلاش برای تحقق بخشیدن به آرمان خانه ملی که او از معلم و مربی خود، 
زئو ژابوتینســـکی آموخته بود، مانند آتشـــی در استخوان‌هایش بود.«‌ ایدئولوژی 
سازش‌ناپذیر مناخیم بگین، ‌عمدتاً بر اصل اشغالگری اسرائیل در هر دو کرانه 
رود اردن استوار بود. با این حال، بگین تصمیم گرفت بر مبارزه برای اشغالگری 
 نوار غزه و  در ســـرزمین غربی، یعنی عدم تســـلیم ســـرزمین‌های کرانه باختری و
کمیت اســـرائیل بر این ســـرزمین‌ها در چهارچوب یک  تـــاش بـــرای اعمال حا
توافق دائمی در آینده، تمرکز کند. واقعیت سیاسی داخلی اسرائیل و منظومه 
بین‌المللی که اسرائیل در سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۳ تابع آن بود، بگین را به این 
یم هاشمی در کرانه شرقی رود  نتیجه رساند که‌ به چالش کشیدن مشروعیت رژ
اردن عاقلانه نیســـت. او سیاســـتی را دنبال کرد که هدف آن مبارزه برای آنچه 

ممکن اســـت بود و به ویژه برای دارایی‌هایی که از قبل در دســـت اســـرائیل قرار 
داشت و با تمام وجود معتقد بود که نباید از آن‌ها دست کشید.  محور اصلی 
یا و  پیشـــنهاد جنبش لیکود این اصل بود که »ســـرزمین بزرگ اســـرائیل« بین در
رود اردن دیگر هرگز تقســـیم نخواهد شـــد و اینکه دولتی به رهبری لیکود تمام 
تلاش خود را برای گسترش قوانین اسرائیل به کرانه باختری انجام خواهد داد. 
در برنامه انتخاباتی حزب لیکود برای دهمین دوره کنســـت آمده اســـت که هر 
طرحی که شامل واگذاری بخش‌هایی از فلسطین غربی به یک دولت خارجی 
یم را تضعیف می‌کند  باشد، همان‌طور که توسط اتحاد پیشنهاد شده است، رژ
گزیر به تأســـیس یک کشـــور فلسطینی منجر می‌شود، به امنیت جمعیت  و نا
غیرنظامی آسیب می‌رساند، موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد و هرگونه 

فرصتی برای صلح را از بین می‌برد. 
یـــکا به فلســـطین، بـــه منظور  ، وزیـــر امـــور خارجـــه آمر ســـفر هنـــری کیســـینجر
میانجیگری بین اســـرائیل و مصر در ســـال ۱۹۷۵، تنها عامل تضعیف‌کننده 

ایدئولوژی بگین بود. او در کنفرانس لیکود در هبرون در سال ۱۹۷۶، اعلام کرد 
که باید بین شـــبه جزیره ســـینا و ســـرزمین مادری تمایز قائل شـــد و برای اولین 
بار رســـماً و آشـــکارا از مصالحه در مورد ســـینا و جولان حمایت کرد. بگین این 
تصمیم را یک راه‌حل سیاســـی می‌دانســـت که منجر به توافق »صلح و حفظ 
میراث اجداد ما« می‌شـــد. از آنجایی که جهان‌بینی او از این باور سرچشـــمه 
می‌گرفت که خداوند سرزمین اسرائیل را به قوم یهود وعده داده است، او سینا 
و جولان را صرفاً به عنوان یک راه‌حل امنیتی می‌دید که می‌توانست در ترتیبات 
سیاسی فعلاً نادیده گرفته شود.  در ۲۰ ژوئن، یک سال بعد، بگین امضای پیمان 
یخی در موقعیت اســـرائیل در  صلـــح بـــا مصر را به عنـــوان یک نقطه عطف تار
خاورمیانه و فرصتی برای توقف خونریزی می‌دید. او حاضر بود برای از دست 
ندادن این فرصت تاریخی، بهای سنگینی بپردازد. تخلیه شهرک‌های اسرائیلی 
در گذرگاه رفح از نظر او بهای سنگینی بود، اما او حاضر بود این بها را بپردازد 

تا به یک پیمان صلح امضا‌شده با مصر دست یابد. 

      به عنوان نخست‌وزیر

در ۲۱ ژوئن ۱۹۷۷، پس از آنکه بگین به عنوان نخست 
 استراتژی  وزیر اسرائیل منصوب شد، دولت کارتر
خاورمیانه خود را اصلاح کرد. تا آن زمان، به طور 
کرات صلح  که مذا گسترده فرض بر این بود 
می‌تواند بر اساس فرمول »سرزمین در برابر صلح« 
که در قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل 
متحد گنجانده شده بود، انجام شود. انتخاب 
، آمریکایی‌ها  مناخیم بگین به عنوان نخست‌وزیر
را متقاعد کرد که باید این استراتژی را با شرایط جدید 
تطبیق دهند. دلیل آن باید پایبندی بگین به ادعای 
اسرائیل، از جمله الحاق کرانه باختری و نوار غزه و 
تعهد قاطع او به افزایش شهرک‌سازی‌های اسرائیلی 
در سرزمین‌های اشغالی بوده باشد. این دو موضوعی 
بود که به نظر می‌رسید بگین بیشترین تفاوت را با 

اسلاف خود در آن‌ها دارد. 
، نگرش بگین نسبت به ایالات متحده  از سوی دیگر
و نقش آن به طور قابل توجهی با اسلافش متفاوت 
بود. در حالی که نخست وزیران قبلی اسرائیل به 
وضوح در مورد لزوم هماهنگی سیاست‌های خود 
با واشنگتن صحبت کرده بودند، بگین قاطعانه ایده 

فعالیت دیپلماتیک پیشگیرانه را رد کرد، زیرا نگران 
بود که چنین سیاستی ممکن است »فرمولی که از 
خارج تدوین شده است« به اسرائیل تحمیل کند. 
از نظر بگین، نقش ایالات متحده فقط کمک به 

آوردن طرفین به میز مذاکره بود. 
نمونه‌ای از مواضع راست‌گرایانه او‌ حتی پس از 
انتصابش به عنوان نخست‌وزیر‌ را می‌توان در ۴۸ 
ساعت اول دوران نخست‌وزیری‌اش مشاهده کرد، 
زمانی که با گروهی از خبرنگاران به کوه‌های نابلس 
رفت. در آنجا، در مقابل شهرک‌نشینان آلون موره، 
شهرکی که برخلاف میل و خشم دولت کارگر ایجاد 

شده بود، او اعلام کرد: »در عرض چند هفته 
یادی  یا چند ماه، آلون موره‌های ز

خواهیم داشت.« و این همان 
چیزی است که او در مورد ادامه 
شهرک‌سازی‌ها بیان کرد که 
باعث نگرانی ایالات متحده 

و جنبش‌های چپ‌گرا شد. 

      توافق صلح با مصر و اهمیت اورشلیم

بگیـــن هیـــچ تضـــادی بیـــن ســـرزمین یهـــودی اســـرائیل 
و اعتقـــادش بـــه صلح با همســـایگان اســـرائیل نمی‌دید. 
گذار کرد، در پی تضمین  هنگامی که او کنترل ســـینا را وا
کمیـــت کامل اســـرائیل بر کل ســـرزمین اشـــغال شـــده  حا
غربـــی، از جملـــه اورشـــلیم، کرانه باختری و غزه بود.  وقتی 
ی در سینا پیشنهاد امتیاز  کارتر در مورد مسئله شهرک‌ساز
ی در  داد، بگین تنها در صورتی حاضر بود از شهرک‌ســـاز
ســـینا دســـت بکشد که چاره دیگری نداشت. این یکی از 
ی بود که بگین احتمال تســـلیم اســـرائیل را در  مـــوارد نـــادر
نظر گرفت. بی‌دلیل نبود که بگین تصمیم گرفت مســـئله 
ی در ســـینا برای تصمیم‌گیری به کنست برده  شهرک‌ســـاز
شود. حدود شش ماه پس از تشکیل دولت بگین، موضع 
ی فلســـطینیان در کرانه باختری و  او در مـــورد خودمختـــار
غزه، پس از ســـفر انور ســـادات در سال ۱۹۷۷ تغییر کرد. 
ی صحبت کرد و  ی ادار در ابتـــدا، بگین از خودمختـــار
گرچه  ی کامل توافق شد. ا در نهایت بر ســـر خودمختار
ی کامل در کرانه باختری و غزه  بگین قول خودمختار
ی  را داد، اما از مشـــخص کردن اینکه این خودمختار
واقعاً چه می‌تواند باشد، خودداری کرد و با لغو دولت 
نظامی موافقت نکرد، بلکه فقط آن را »به 

عقب برگرداند.«‌ بگین بر موضع اساسی خود در مورد کرانه 
باختـــری و غـــزه محکم ایســـتاد و تنها مواضع نمادین را در 
گذار کـــرد. مصری‌ها  ازای امتیـــازات عمـــده از ســـادات وا
معتقدند که تنها امتیاز عمده‌ای که از بگین گرفتند، تخلیه 
شهرک‌ها از سینا و توقف سه‌ماهه ساخت و ساز و گسترش 
شهرک‌ها در کرانه باختری و غزه بود.  به نظر می‌رسد موضع 
سازش‌ناپذیر بگین در مورد خودمختاری فلسطین ناشی از 
این درک او بود که کنترل بر سرزمین‌ها، صرف نظر از هرگونه 
تعهد بین‌المللی که او پذیرفته بود، تضمینی برای تعیین 
آینده آن‌ها بود. از همین جا مشـــخص می‌شـــود که بعضی 
چیز‌هـــا برای بنیادگران صهیونیســـت کارکـــردی همچون 
ناموس دارد. مثل حفظ برخی سرزمین‌های اشغال شده، 
حفظ جمعیت و تأمین امنیت شهرک‌نشـــینان. از همین 
رو بـــرای حفـــظ اورشـــلیم و تأمیـــن امنیـــت آن حاضرند از 
گر آن موارد ناموسی به خطر  چیز‌های دیگر دست بکشند ا
بیفتد. به گفته موشه دایان، یکی از مشاوران اصلی بگین 
کرات کمپ دیوید، »نخست‌وزیر نمی‌تواند خود را  در مذا
به متنی مقید کند که الحاق شـــهر اورشـــلیم به اسرائیل را 
به رســـمیت نمی‌شناسد. بعضی چیز‌ها برای ما همه چیز 

است. زمین، به خصوص اورشلیم یکی از آن‌هاست.«

، انور سادات مناخیم بگین، جیمی کارتر


